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  ٢حسن خداوردي

 چكيده

  ها و مناقشات ميان بازيگران دولتي و غيردولتي باعث شده است تا ها، بحرانتعدد و تنوع چالش
 تبه علهاي گوناگوني از ديپلماسي به فراخور ماهيت روابط طرفين مناقشات بروز و ظهور كند. شكل

براي طرفين مناقشه كه  خصوصاً ، يكهاي كاركردي ديپلماسي مسير رسمي موسوم به مسير دشواري
يك انتخاب آگاهانه و هوشمند است.  دومكاربرد ديپلماسي يا تكنيك مسير  فاقد روابط رسمي هستند،

، نيازمند نشدهبينيپيشهاي و محدوديت هاهاي خود در مواجهه با چالشاين تكنيك در انجام ماموريت
ان اصلي است كه مي سؤالگويي به اين تحقيق حاضر درصدد پاسخاطراف مناقشه است.  تائيدحمايت و 

ين ديپلماسي با كاهش منازعات چگونه ارتباط و همبستگي وجود دارد. براي تبيين اين تحقيق كاربرد ا

انتخاب اين گيري شود. هاي مايكل برچر بهرههاي نظري مربوط به ديدگاهشود از چارچوبتلاش مي
 اين نوع از ندرت به پديده نقشتاكنون به شدهانجاممهم است كه در تحقيقات  جهتازآنموضوع 

ت تبيين اين فرضيه اس به دنبالاست. تحقيق حاضر  شدهپرداختهديپلماسي در منازعات ايران و امريكا 
متناسب با ظرفيت خود در كاهش منازعات نقش دارد و در مقاطعي نظير نيل به  دوكه ديپلماسي مسير 

دي در مناسبات محدود و موردي موفق عمل كند و فضاي جدي به شكلاي (برجام) توانسته توافق هسته
  طرفين مناقشه ايجاد كند.
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  قدمهم

ايران و آمريكا وارد مارپيچ عميقي از دشمني شده و طرفين  روابطپس از پيروزي انقلاب اسلامي، 
نيز  هايي از همكاري و هماهنگي ارادي و آگاهانه رانمونه و ياداده منافع يكديگر را در معرض خطر قرار 

و گاه ضامن منافع مشترك  گرفتهشكلهايي كه گاه بر اساس تهديد مشترك اند. همكاريتجربه كرده
شدت يافتن سطح و دامنه اين منازعات بر سر مداخله آمريكا در امور داخلي ايران  موازاتبهبوده است. 

تلفي مخ هايشيوهو  هايسممكاناي، گاهي ي نظير توسعه برنامه هستهالمللبينو  ايمنطقهموضوعات  يا
 ارگيريكبهها، است. يكي از اين شيوه شدهگرفتهبكار  ضرورتبهو بنا براي كاهش تنش و منازعه طراحي 

از زمان رياست جمهوري دوره اصلاحات شروع  عمدتاً است كه  ٢تكنيك يا ديپلماسي موسوم به مسير 
 توجهيلقاب بعضاً ناپايدار و  تأثيرات، نقش و هادوديترغم محبهبه بعد، اين تكنيك  آن زمان. از كاركردبه 

 و جلوگيري از تشديد و يا كاهش منازعات داشته است. زداييتنشدر روند 

نقطه پاياني براي آن متصور  ،دشوار استممتد و پايدار دارد كه  ايمنازعهچهار دهه منازعه حكايت از 
ط و يا محي مابينفيبود. در چنين وضعيتي، مخاطرات همواره در كمين بوده و با يك تحول در مناسبات 

گ وقوع جن گونههيچطولاني بودن مناقشه  رغمبهپيراموني ممكن است روند تصاعدي به خود بگيرد. 
توان در مناقشه آمريكا و است. مشابه اين را مينيامده  به وجودآشكار و مستقيم ميان ايران و امريكا 

  .آينددرنميها به شكل جنگ بديهي است همه بحران شوروي سابق مشاهده كرد.

هايي جهت يك تكنيك و شيوه آزمايشي و محدود براي كمك به يافتن راه )٢دو (ديپلماسي مسير 
تقويت آن موجب كاهش سطح و دامنه  آيد و استمرار وكاهش منازعه ميان ايران و آمريكا به شمار مي

ن تكنيك، كمك به تقويت درك طرفيني در چارچوب ايعمدهشود. نقطه قوت مي مابينفيمنازعات 

مهم است كه ديپلماسي  جهتازآنراهبرد جلوگيري از افزايش سطح تنش و منازعه است. اين پژوهش 
ت نيازها و انتظارا روايتگرتا  دهدميقرار  يككارآمدي را در اختيار مسير  نسبتاًفرصت و ابزار  ر دومسي

را در قالب بسته پيشنهادي و فرمول كاربردي در اختيار  هايايدهمتقابل باشد و مجموعه نظرات و 
ه و به برنام گيريتصميمدر فرايند و ساختار  تائيدتا در صورت  دهدميقرار  هادولتنمايندگان رسمي 

سياسي  نخبگان هاي پيش رويها و فرصتتعبير ديگر، سنجش محدوديتبه سياست رسمي تبديل شوند. 

 اعتماديبيو آزمودن توانمندي و تجربيات خود در جهت كاستن از ديوار بلند  كارگيريبهو فرهنگي براي 
؛ آيدموجود و برقراري زمينه تماس و گفتگو در فضا و محيط ناپايدار از اهداف اين پژوهش به شمار مي

در كاهش منازعات  ٢ديپلماسي مسير  تأثيراصلي پژوهش حاضر اين است كه: نقش و  سؤال، بنابراين
در كاهش  ٢بين ايران و آمريكا چگونه است؟ در پاسخ، اين فرضيه مطرح است كه ديپلماسي مسير 
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اثرات محدود و مقطعي و در مواردي  تأثيراتران و آمريكا داراي دامنه متغيري بوده و در مواردي ايمنازعه
  اي داشته است.تعيين كننده

برد در پيش دودر مورد نقش تكنيك مسير  ايپراكندهاز حيث پيشينه تحقيق، تاكنون مطالعات 
ديپلماسي در مناسبات ميان كشورهايي كه درگير در سطوح مختلف مناقشه هستند، صورت گرفته است. 

  :مثالعنوانبه

ت تلاش نموده اس "در مدل ارزيابي تكنيك ديپلماسي مسير دو هابايسته"در مقاله ) ١٣٩٣( نگين راز

تحليلي به تبيين مفهوم و نقش ديپلماسي مسير دوم پرداخته و مختصات و نقاط  –با رويكرد توصيفي 
مورد واكاوي قرار دهد و  آن رابراي سنجش و ارزيابي  ايچندمرحلهقوت و ضعف اين تكنيك و مدل 

 .دور ندارد ازنظرر اين فرايند را نقش عوامل خارجي اثرگذار د

ضمن اشاره به سابقه فعاليت اين مسير در  " Track ll Diplomacy ") در مقاله ٢٠١٠ديماجيو (
و مراكز  مؤسساتاز زمان رياست جمهوري دوره اصلاحات و مشاركت  خصوصاً مناسبات ايران و آمريكا 

ت در حصول برجام و تسري اين مدل براي كاهش ايراني و آمريكايي فعال در اين حوزه به نقش اين ظرفي
يا  بر تداوم مستقيماً  هادولتمعتقد است تغيير  حالدرعينوي  .پردازدميتنش ميان ايران و عربستان 

  توقف فعاليت اين نوع ديپلماسي اثرگذار خواهد بود.

منازعات ايران و امريكا است و  با تمركز بر دو وجه بارز مقاله حاضر، پرداختن به پديده نقش مسير

ي پديده، چگونگاين و توصيف  هاويژگيتشريح  و تا ضمن تبيين معاني و مفاهيمسعي دارد نگارنده 
داده مورد كنكاش قرار را سال گذشته  ٤٠قابليت اجرايي آن در منازعه ميان ايران و آمريكا در بازه زماني 

  .را مورد ارزيابي قرار دهددو كشور  هايدولترد اعتماد و از اين رهگذر، عملكرد نخبگان غيررسمي مو

  چارچوب نظري

  مايكل برچر ثباتيبينظريه بحران و 

ز ابا توجه به متغير مستقل منازعه ميان ايران و آمريكا، در اين مقاله تلاش خواهد شد تا با استفاده 
وي و نيز نظريه كنش ارتباطي  سازيمدلو  هابحرانمايكل برچر و تحليل  ثباتيبيبحران و  نظريه

  اين موضوع پرداخته شود. تبيينهابرماس و مفاهيم مرتبط با آن به 

كه تغيير رفتار يك يا چند دولت منتهي به كنش متقابل  دهدميزماني رخ  الملليبينيك بحران 
متعدد  هايمينظبيبنا به تجربيات و نتايج حاصل از مطالعات نظري، نوسانات و "شود. آميزترميخصومت

متعدد در ساختار  هايچالشصادره از نهادها و واحدهاي سياسي) يا  هايواكنشو  هاكنشدر فرآيند (
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(جايگاه واحدها و نهادها، قوانين و مقررات حاكم بر روابط قدرت) نشان از نوعي  الملليبينيك نظام 
اين  موازاتهبزياد است.  ثباتيبي يدهندهنشاندارد. به همين ترتيب، تغييرات و نوسانات فراوان  ثباتيبي

ام تعادل در نظ دهندهنشاندر ساختار،  پذيربرگشت هايچالشدر فرآيند و  پذيربرگشتامر، تغييرات 
 دهدمي، عدم تعادل را نشان ناپذيربرگشت هايچالشاست و به همين ترتيب تغييرات و  الملليبين

 )٢٤: ١، ج١٣٨٢(برچر،

و گسترده مشاهده كرد.  جانبههمهدر وقوع يك جنگ  توانميرا  الملليبيناوج يك بحران در عرصه 

 ترينشكنندهجنگ "د منجر به وقوع درگيري نظامي گردد. توانميبه لحاظ نظري، ادامه گسترش بحران 
يتي وضعنوع كنش متقابل در بين كشورها است. بيشترين احتمال وقوع جنگ هنگامي است كه خواص 

ي داخل ثباتيبيو  تهديد شده، قابليت نسبي هايارزشو بازيگر، نوع جرقه، موضوعات مورد اختلاف، 
 نآميزتريخشونت. يعني، دهندميوضعيت يا وضع منازعه آميز خود را نشان  ترينمنفيوخيمي  طوربه

جنگ را در پي خواهند ، هاارزش تريناساسيموضوعات مورد اختلاف، تهديد شدن  پرتعدادترينجرقه، 

و زماني كه يك بحران در چارچوب يك  تمام اين عوامل در حد افراطي خود هستند كههنگاميداشت. 
: ١٣٨٢.( برچر،"، احتمال تصاعد به جنگ در بالاترين حد خود خواهد بودكندميمنازعه جاري فوران 

٧٨-٧٧ (.  

ني مراحل پيدايش، گسترش، كـاهش و المللي، يعمرحله يك بحران بين از چهار "به لحاظ نظري

توان در مرحله مابين مرحله گسترش و تـأثير، مناقشه موجود در روابط سياسي ايران و آمريكا را مي
مديريت به سمت كاهش ارزيابي نمود. برخي معتقدند كه مرحلـه كـاهش بـه لحـاظ مفهومي تا حدودي 

  نقطه مقابل گسترش است.

هاي جاري ميان ايران و رحله گسترش عبارت است از اينكه؛ در روند تنشهاي مويژگي ترينمهماز 
و  گراجانبهيكدولت  عنوانبهآمريكا بعد از خروج آمريكا از برجام، دولت اين كشور نزد ساير كشورها 

هاي غربي حاضر به تشكيل يك ائتلاف ، دولتشدهمعرفيالمللي و موضوع اشاعه به تعهدات بين توجهبي
آميز ، رفتارهاي خصومتيافتهافزايشباخت  -هاي رويكرد برد با آمريكا عليه ج.ا.ا. نيستند، هزينه جانبههمه

هاي حياتي طرفين در حال تقويت شدن ها از تهديد ارزشپذير شده، برداشتبرگشت كنندهتحريكو 
ل وقوع درگيري نظامي بيشتر شده، احتما مجدداًاست، فشار رواني در سطح نخبگان و افكار عمومي 

ولي براي طرفين وضعيت همچنان مبهم است و امكان تصادم ناخواسته و گسترش آن به  يافتهافزايش

- اينكه فرصت كافي براي احياي مذاكرات و تصميم رغمبهاينكه  نهايتاًيك بحران يا جنگ وجود دارد و 

  است. ايجادشدهگيري 
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 سميرن و محققان دو كشور در چارچوب تكنيك مسير در سايه چنين شرايط پرنوساني، نقش نخبگا
، از اهميت خاصي دهدميمتغير مستقل كه در چارچوب نظريه ارتباطي يورگن هابرماس معنا  عنوانبه

برخوردار است. در نظريه كنش ارتباطي تأكيد بر اين گزاره اصلي است كه كنشگران اجتماعي براي 
مي از كنش كلا گيريبهرهلال، وفاق و همكاري با همديگر با رسيدن به يك درك مشترك، از طريق استد

مايد كه كوشد تا ثابت نهابرماس از طريق اين نظريه مي درواقعبا يكديگر ارتباط برقرار كنند.  وگوگفتو 
 و برايبشود  وفصلحلبايست فارغ از قهر و خشونت مي ايده آل طوربهمنازعات اجتماعي و سياسي 

، هاآن درآوردنف، بايستي نظامي اجتماعي تحقق يابد كه در آن تصميمات و به اجرا رسيدن به اين هد
اساسي نظريه در نزد هابرماس جهان  هايمؤلفهصورت گيرد. يكي از  القولمتفق هاياستدلالاز طريق 

 هايگيريجهتاي از توافقات زندگي روزانه ما كه زيست است. جهان زيست عبارت است از پيشينه
  )١٣٥ :١٣٨٤بخشد. (هابرماس،رك ما را همراه با فهمي مشترك در زندگي جهت داده وانسجام ميمشت

نسبت به جهان ديپلماتيك سنتي ايجاد  نا اطمينانيواقعيات سياسي امروزي در داخل آمريكا فضاي 

كرده است. رهيافت رسمي آمريكا به ديپلماسي ديگر شامل مواضع ديپلماتيك سنتي، مذاكرات و توافقات 
ت. نبوده بلكه نقش مكمل داشته اسيك  جايگزيني براي ديپلماسي مسير گاههيچ رسمينيست. مسير 
شوري بلكه حتي براي دو ك ؛روابط ديپلماتيك نيست هميشه در فضاي مناقشه و يا قطع دوديالوگ مسير 

ه هاي غيررسمي براي كمك بافتد. گاهي نقش اين ديالوگكه روابط ديپلماتيك قوي نيز دارند اتفاق مي

رد. گيالمللي صورت ميرسمي براي كاهش اختلافات بر سر موضوعات اساسي و چالشي بين هايبخش
يكي با هند و ديگري با چين بوده است. ديالوگ مسير  دوگ مسير موسسه آسپن ميزبان دو رويداد ديالو

خارج از فضاي رسمي  ٢٠١٠بين آمريكا و هند بر سر موضوع انرژي و تغييرات آب و هوايي در سال  دو
دان رسمي فراهم كرد و شهرون هايديپلماتل گرفت. اين ديالوگ فرصتي براي ديپلماسي بدون حضور كش

هاي غيررسمي ميان رهبران تجاري رگير در مسائل اساسي شوند. از طريق نشسترا توانمند ساخت تا د

هاي دوجانبه بين هند و امريكا را براي منافع متقابل كوتاه و و جوامع مدني، اين ديالوگ توانست تلاش
  ) Obern ,٢٠١٨: ١٢( تكميل نمايد. مدتميان

  ديپلماسي هايتكنيكسير تحول در 

  ينسازد. برخي از ااز ديپلماسي سنتي متمايز مي آن راهايي است كه مشخصهديپلماسي نوين داراي 

توان شامل نخست، گسترش روزافزون گفتگوهاي چندجانبه عمومي در مورد سياست ها را ميوِيژگي
امري مختص به دربار يا دولت و يا حداكثر مجلس بود به سطح  قبلاًكه  مرزيبرونخارجي يعني سياست 

 ها منتقلبه درهاي باز رسانه دربستههاي يده شد و گفتگو درباره سياست خارجي از اتاقها كشرسانه
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حدود به م قبلاًديپلماسي  هاي فرهنگي و آموزشي است.گرديد. دوم، توسعه فعاليت ديپلماتيك به حوزه
. سوم، ها جايگاهي مهم پيدا كردهاي سياست و اقتصاد بود، ولي در قرن جديد، فرهنگ و رسانهحوزه

هاي جديدي پيدا راه هادولتيعني ؛ ها بودو ملت هادولتهاي غيررسمي براي تماس ميان تكثر كانال
بي شوند: نخست، دستياها به چهار دسته تقسيم ميبگذارند. اين راه تأثيرهاي ديگر اند تا بر ملتكرده

يند كه گرچه وابسته به دولت هايي ايجاد نماارگان هادولت كهنحويبهفرهنگي غيررسمي حكومتي 
در خارج از كشور به شكل غيررسمي است. دوم، دستيابي فرهنگي شبه رسمي  هاآنهستند، اما فعاليت 

با دولت يك رابطه نيمه پنهان و  از كشورهاي فعال در خارج اي كه روابط سازمانحكومتي، به گونه
ر با يك كشو غير حكومتيهاي سازمان اساًاس، غير حكومتيسوم، دستيابي فرهنگي  .باشدميرسنيمه

فرهنگي و  مؤسساتخيريه و  مؤسساتهاي غير حكومتي دركشورهاي ديگر نظير بنيادها و سازمان
لي الملهاي بينچهارم، دستيابي فرهنگي غير رسمي از طريق سازمان ؛ وآموزشي در تعامل با هم هستند

وذ المللي صورت گيرد مثل نفهاي بينتأثيرگذاري بر سازمانيعني تأثيرگذاري بر يك كشور از طريق 

 ،٧٧:٢٠٠٦هاي فرهنگي درسطح جهان. ( آمريكا در سازمان يونسكو براي تأثيرگذاري بر فعاليت
Mapendere(  

  انواع مسيرهاي ديپلماسي

 و هاآيد، ابتدا مروري بر انواع ديپلماسي به دست دودرك صحيحي از كاركرد مسير  اينكهبراي 
 گيرد.ها صورت ميتكنيك

  يكديپلماسي مسير رسمي موسوم به مسير 

هايي در تاريخ بشريت دارد و مگال هاس در توصيف ديپلماسي رسمي داراي تاريخ طولاني با ريشه
 ايهدولتها بين يك ابزار سياست خارجي براي برقراري و توسعه تماس "گويد: ديپلماسي رسمي مي

ميت رسهاي مربوطه بهگراني است كه توسط طرفكشورهاي مختلف از طريق استفاده متقابل از ميانجي
- از ديگر اشكال ديپلماسي متمايز مي آن راكه  ١ي ديپلماسي مسير ترين جنبهشوند. مهمشناخته مي

 تكل مشخصيپرو به دنبالسازد، كاربرد رسمي آن در سطح دولت به دولت است. اين نوع ديپلماسي، 

سازي در سياست ابزار اوليه صلح معمولاً ١نسبت به آن متعهد است. مسير  است كه دولت امضا كننده
شود و هدف رتبه دولتي و رهبران كشورها انجام ميها، مقامات عاليهاست و توسط ديپلماتخارجي دولت

چون سازمان ملل، ، بازيگراني همهادولتاز آن، تاثيرگذاري بر ساختارهاي قدرت سياسي است. علاوه بر 
هاي سياسي و اقتصادي نظير اتحاديه اروپا، اتحاديه عرب، اتحاديه افريقا و سازمان واتيكان و گروه

  اين مسير برشمرد. بازيگرانتوان در زمره كشورهاي آمريكايي و بسياري ديگر را مي
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 رجهتبسياسي براي تاثيرگذاري  داراي برخي نقاط قوت است: توانايي استفاده از قدرت اين مسير
 كهدرصورتيمذاكرات و نتايج آن دارد. اين قدرت ممكن است شامل استفاده از تهديد نيروي نظامي 

المللي اقدام كند، گردد. اين مسير ظرفيت دسترسي به مواد و منابع تصميم بگيرد عليه معاهدات بين
استفاده از  به دليلدهد، قادر است كرات به دست ميمالي را دارد و اين امر ابزار قوي و منعطفي در مذا

ن گران اياينكه، ميانجي نهايتاً بهره ببرد و  هاطرفمنابع اطلاعاتي متعدد از دانش عميق در مورد منافع 
هايشان و نيز سياست خارجي مسير از صلاحيت لازم براي استفاده از دانش وسيع سياست خارجي دولت

  )٨: ١٣٩٣(نگين راز، برخوردارند.  هاي مناقشهطرف

 مربوط به هايرهيافتآن،  ضعفنقطهاولين  .دارد ايعمدهنقاط ضعف  حالدرعيناين نوع ديپلماسي 
، هكنندتسهيلبجاي ابزار  تواندمي هادولتقدرت آلوده به فساد هستند. قدرت  به خاطرحل مناقشات، 

عبور  ترضعيفهاي طرف تأكيداز موضوعات مورد  توانديممسئوليتي براي صلح پايدار داشته باشد. قدرت 
 عنوانهبديپلماتيك  هاينمايندگيكند و به تضعيف تداوم و پايداري قرارداد صلح منجر شود. دوم اينكه، 

در اوج مناقشات بين كشورهاي مورد مناقشه وجود ندارند يا بسته  معمولاً ، ١سرمايه ديپلماسي مسير 
ات . سوم اينكه مقاميابدميشرايطي، ارتباطات در لحظاتي كه مورد نياز است كاهش و در چنين  شوندمي

ممكن است خيلي سرسخت باشند و يا مذاكرات را از  درنتيجهتوانند عليه كشورشان صحبت كنند و نمي
مسير توسط محافل اين نوع اينكه  نهايتاً بيندازند و  تأخيرطريق مشورت با رهبرانشان در داخل به 

  ) :Mapender, 2006 ٦٩(گيرند. قرار مي تأثيرانتخاباتي تحت 

  :دوديپلماسي مسير غير رسمي موسوم به مسير 

كه هدف  هاي مخالف استاين نوع ديپلماسي شامل تعامل غيررسمي بين اعضاي كشورها يا گروه

حل براي دهي منابع مادي و انساني سازمان و منظور اثرگذاري بر افكار عموميهتوسعه راهبردها ب
  .كندميرا تعقيب  مناقشات

اين تكنيك يا معتقد است  ٢مونتويلهمچون جوزف پردازان و فعالان در اين عرصه نظريه برخي
هاي تحميل شده از سوي انتظارات نيست، اما به جبران محدوديت رسميمسيرجايگزيني براي مسير 

يل هدفش ايجاد پل يا تكم غيررسميتر اينكه، مسير پردازد. مهممي انرهبرانششناسي مردم كشور بر روان

، شبكه ٣مشترك هايزمينههمچون در جستجوي  هاييسازماناست.  رسميمذاكرات ديپلماسي مسير 
تقويت  مأموريتهاي با از سازمان هاينمونه ٥، مركز اروپايي پيشگيري از مناقشات٤صلح سازي غرب آفريقا

  .گفتگوهاي غيررسمي هستند
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از طريق قدرت  دوهاي مسير ، طرفمثالعنوانبهاست.  تأمليقابلديپلماسي داراي نقاط قوت اين 
ي توانند در مورد موضوعات، ميدرنتيجهاند. قانوني يا سياسي براي انجام فعاليت و وظايف خود منع نشده

ترس  ودگذارد ابراز عقيده نمايند. مقامات فعال در مسير مي يرتأثهايشان بر جوامع و خانواده مستقيماًكه 
اين حوزه انتخابيه  دهندهشكلخود  هااينزيرا ؛ و نگراني نسبت به از دست دادن حوزه انتخابيه ندارند

هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي و دادن فرصت و عرصه هستند. اين مسير از طريق توانمندسازي گروه
شان را ها در مورد چگونگي دستيابي به صلح در جوامع و يا كشورهايازنظرينه طرح و ابر، زمهاآنبه 

 مؤثريدر هر دو سطح مناقشه پيش از خشونت و مراحل مناقشه بعد از خشونت به شكل  سازد.فراهم مي
عد از بسازي گيري از مناقشات خشن و صلحدر پيش مؤثرابزار بسيار  يكاينبنابراين، ؛ كنندعمل مي

هست كه در تماس مستمر با مناقشه و اطراف  ايميانهو  دارريشهآيد. شامل رهبران مناقشه به شمار مي
  گيرند.محافل انتخاباتي قرار نمي تأثيراينكه تحت  نهايتاًآن هستند و 

 كنندگان توانايي محدودي، شركتمثالعنوانبهدر مقابل، اين تكنيك داراي برخي نقاط ضعف است. 

براي اثرگذاري بر سياست خارجي و ساختار قدرت سياسي دارند، زيرا فاقد قدرت سياسي هستند. براي 
ير توانايي اثرگذاري و ايجاد تغي ممكن است نياز به زمان زيادي باشد. هاآنگري يمشاهده نتيجه بخشي باز

ها در طول حفظ اهرمندرت از منابع لازم براي كنندگان بهبه سطح جنگ را محدود كرده است. شركت
، تر ندارنداز رهبران سطح پايين شنوييحرفشان هاي اقتدارگرا كه رهبرانمذاكرات برخوردارند. در رژيم

عف تصميمات ض به خاطرنيستند. بازيگران با توجه به فقدان قدرت سياسي، در بسياري از موارد  مؤثر
گيري طور چشمبه هاآنركردي بودن بازيگران، دليل چندمنظوره و چندكاقادر به پاسخگويي نيستند. به
  به فقدان هماهنگي مشهورند.

  ٥/١ديپلماسي مسير 

لماسي ديپكاربرد اين نوع است. شدهگرفتهكار اين واژه در گفتگوي افراد متعددي در حل مناقشات به
ه نويسد: يك نوع تلاش براي حل مناقشاست. دكتر سوزان آلن نان در تز دكترايش مي كنندهگيجتا حدي 

به آن، ديپلماسي مسير  معمولاًو  كشدميديگر انواع ديپلماسي را به چالش  بنديطبقهوجود دارد كه 
تحت الهام  ٦ندرپاست. م كنندگانمذاكره. اين تحليل مشترك غيررسمي در ميان شودميگفته  ٥/١

را  ٥/١در اثر مداخلات مركز كارتر، مسير  ٥/١ر بخشي آلن نان و در تلاش براي عملياتي كردن مسي
در حال مناقشه يا  هايدولتتعاملات شخصي يا عمومي بين نمايندگان رسمي  "تعريف كرد  گونهاين

مسلح مردمي كه توسط طرف ثالث تسهيل يا ميانجيگري شده تا  هايجنبشنهادهاي سياسي نظير 
ايي ههدف اين تعاملات، تاثيرگذاري بر تغييرات بين طرفسازمان يا موسسه سياسي را نمايندگي نكنند. 
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ير آلن نان مس كند.كه هدف تغيير ساختار قدرت سياسي كه باعث مناقشه شدند را دنبال مي باشدمي
ذكر كرد. وي اين مسير را شامل ابتكارات  هادولترا تعاملات غيررسمي بين نمايندگان رسمي  ٥/١

د شامل مقاماتي از مناقشات مور مستقيماًشوند، اما غيررسمي تسهيل ميهاي ديپلماتيك كه توسط هيات
  ):Mapender, 2006 ٦٩(كند. ، تعريف ميشودميبحث 

  دوي تكنيك مسير هاويژگي

واند تگيري از مناقشات است. اين ابتكارات ميها با هدف حل يا پيششامل طيفي از فعاليت دومسير 
هاي متعددي نظير نمايندگان دولتي در ظرفيت غيررسمي، كارشناسان سازمان بازيگراناز طريق 

ر د كنندهشركتگران در مذاكرات ساختاري، محققين تحت عنوان ميانجي غير حكومتيغيردولتي و 
سازان آينده هدايت شود. چارچوب اين ابتكارات هنجارها و آموزش براي صلح، هاهاي مربوط به نرمديالوگ

براي تقويت درك و اعتماد و نيز به  مؤكديبخشي از روند صلح هستند و هدف  هاآنيير بوده و قابل تغ
  گذارند.هاي درگير را به اشتراك ميتوافقات ميان طرف

 درنتيجهها ممكن است هايي كه ديپلماتطور خاص در موقعيتتواند بهمي دومسير ديپلماسي 
طور كه در قضيه تركيه و چين رخ همان .شان باشندايتعاملات رسمي، نگران سلامتي و يا آينده حرفه

تواند مذاكرات صريح بين نمايندگان رسمي كشورها را باشد. فضاي سياسي مي كنندهكمكداد، مفيد و 

غيردولتي مورد اعتماد  رانبازيگ، وجودبااينهاي جديد را با دشواري همراه سازد. ممكن ساخته و خلق ايده
كه مذاكرات رسمي آغاز شود، وارد مسير شده و حول موضوعات جدلي بحث كرده و توانند قبل از آنمي

تواند يمركزي، مسير م هايدولتهاي دستورالعمل رغمبهشيوه،  در اينزمينه مشتركي بين طرفين بيابند. 
ج از مبتكرانه خار هاپيشنهادنگراني كمتري و همراه با فضاي امني براي تعامل در يك ديالوگ معنادار با 

براي  دوهاي مسير پارادائم برقرار شده بيايند. اعتماد و اطمينان و حفظ محرمانگي بهترين ضمانت
  ,Tracci ) ٢٠١٩: ٧آيد.( المللي به شمار ميبازيگران بين

در تحولات  دوضمن بررسي نقش مسير  با برگزاري كارگاهي ٢٠١٣دانشگاه پرينستون در سال 
رار ق تأكيدهاي خود مورد اهداف مورد نظر اين مسير است را در يافته سو باهايي كه همخاورميانه، توصيه

گفتگوي غيررسمي براي  مسير كارگيريبهها، اين توصيهبراساس  ) Allen ,٢٠١٣: ٨-١٠داده است. (

در جايي كه اين مسير بتواند مذاكرات رسمي  هافرصتهاي مسير رسمي در آينده است. تكميل فعاليت
درجايي كه نفوذ طرفين محدود بوده و بازيگران كليدي در  گيرند.را تسهيل كند، مورد شناسايي قرار مي

 گيرد. ايننوع ديپلماسي مورد توجه قرار ميهاي اين ها و محدوديتكنند، چالشمقابل صلح مقاومت مي
اي هاصلي در مورد گام هاپيشنهادفرايند تبادل  تواند درها ميو ديالوگ هاستايدهمسير منبعي از تجمع 
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هاي مذاكرات اوليه را فراهم سازد. همچنين قادر است به ايجاد جهت حل مناقشات، پايه بعدي مورد نياز
وعات خيلي حساس براي مذاكرات رسمي كمك كند و ابزاري براي آزمايش بحث و گفتگو در مورد موض

هاي موجود باشد. خطرات مشاركت علني يا حمايت از ديالوگ در اين مسير و تكميل تلاش هاپيشنهاد
اي هممكن است به تضعيف يا تشديد رقابت با تلاش اينكه نهايتاًتواند موجب انتقادات داخلي شود و مي

  ل مناقشات طرفين انجامد.رسمي براي ح

شود و جديد مي اندازهايچشمها و باعث طرح ايده گفتگوهاي غيررسميناشي از  مؤثريك پروسه 

سازد. برقراري اين برقرار مي مؤسساتها، رهبران جوامع مدني و بين آكادميسين ترينزديكارتباطات 
 هكهاست. نخست اينمستلزم عناصر متعددي براي تضمين مفيد و ارزشمند بودن بحث مؤثرديالوگ 

ها چالش ها وكنندگان بايستي منافع واقعي در تقويت روابط بين كشورها و تمايل به درك ديدگاهشركت
وب خ را داشته باشند. اين منافع بايد در مسير اهدافي روشن و دستوركاري هاطرفو شرايط فراروي ديگر 

سازنده و معنادار جهت دهد. هر هياتي بايد معيارهاي موفقيت  گها را به سمت ديالوطراحي شده تا بحث

و ناكامي خود را تعريف كند و در جاي مناسب با ديگر هيات براي توسعه اهداف مشترك در هر ديالوگي 
هدف مشخصي  دووگ مسير كه ديال دهدمياين اطمينان را  شدهتعريفهمكاري كند. داشتن اهداف خوب 

 دارد و متمركز بر دستيابي به آن اهداف است.

و  كيكه مرتبط با ديپلماسي مسير  اندازيچشمو  هاايده، موضوعات مورد بحث بايستي درگير ثانياً

اي كه در آن اطلاعات، پيشرفت و است، گردد. به شيوه ها، اختلافات و مناقشات جاريپرداختن به تنش
ارد هاي رسمي وكنندگان، وارد پروسهمسير بتواند بدون ايراد خدشه به استقلال شركتين اهاي توصيه
  .شوند

براي  دواساسي در مورد مردم هست و رويدادهاي موفق مسير  طوربه، تمام اشكال ديپلماسي ثالثاً
 قرار املموردتعشوند. روند مذكور بايستي بحث صريح و آزاد و موضوعاتي كه طراحي مي مدنظرافراد 

گيرند و مربوط به اصول هستند، ترغيب نمايد. ديالوگ بايستي مباحثه كنندگان داراي دانش صحيح مي
هاي مربوط به موضوعات در اندازچشمجمع كند تا به  دورهماي را كارشناسي و تجربه هايديدگاهو 

ها كمك نمايند. افزون بر اين سه هاي مناسب و ديناميك براي بحثبه تنظيم لحن دسترس برسد و
، وارد ساختن افراد جوان بيشتر در اين روند است. از منظر دوعنصر، چالش يا فرصت آتي براي مسير 

كنند و نماينده صداهاي مهم در درون جوامع متفاوتي مطرح مي هايديدگاهديپلماتيك، افراد جوان 

وجب ها مهاي آينده هستند. آوردن جوانان به نشستبر سياست تأثيرگذارانسازندگان و  هااينهستند و 
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نيز  هادولتالملل و سياست به مسائل روابط بين مندعلاقهايجاد تجربه آموختني ارزشمند براي افراد 
  ) ,٢٠١٧Wang: ٢٣شود. ( مي

  ران و آمريكاايمنازعه

بخش آيند كه طي چهار دهه گذشته تنش، مناقشه، منازعه، بحران و جنگ از مفاهيمي به شمار مي
منظور مهار و مديريت هر يك از اين مناسبات ايران و آمريكا را تشكيل داده است. در مقابل، بهماهوي 

هاي تشريح واقعيتاست. شدهگرفتهوضعيت جهت عدم حركت به سمت جنگ ابتكارات متعددي به كار 
ني بر هاي مبتو آمريكا و يا استفاده از تحليل تاريخي براي تبيين وضعيت مناقشه و تنش ميان ايران

گرايانه، اگرچه براي شناخت وضعيت كلي نه جنگ نه صلح كنوني مفيد هستند، اما گوياي هاي واقعنگرش
هاي مقطعي نيز نيستند. تحليل اين چرايي تداوم وضعيت و فراتر از آن عدم ادامه و تسري همكاري

سو مستلزم توجه به ساختارهاي مادي قدرت و يران و آمريكا از يكدار ميان امناقشه و خصومت دامنه
نش هاي شناختي و غيرمادي كبايد بر بنيانتضاد ژئوپلتيك ميان دو كشور بوده و از سوي ديگر لاجرم مي

  هر يك از دو دولت مذكور متمركز شود.

  ماهيت و سطح منازعه

ها، مفاهيم و تعاريف واحدي وجود ندارد. شتبردا براي ارائه تصويري روشن از ماهيت اين منازعه،
ناشي از تضاد ژئوپوليتيكي و برخي ديگر  آن رادانند، برخي ديگر ناشي از رقابت تمدني مي آن رابرخي 

ردي ناشي از فرهنگ راهب آن راپندارند. طيف ديگري گرايي هر يك در قبال ديگري ميبرداشت استثنايي
ه ها را دارد و آمريكا بيشتر در مسير نظريايران داعيه گفتگوي تمدن داند.متفاوت و يا متعارض يكديگر مي

  رود.هاي فوكوياما پيش ميبرخورد تمدن

در زمينه  متحدهايالاتتضاد ايران و  دهندهنشانهاي فرهنگ راهبردي دو كشور نگاهي به مؤلفه
مفروض بحث از چرايي و چيستي تواند همين امر مي عبارت ديگر،اهداف بنيادين دو طرف است؛ به

گاه قدرت ايجبهرا به تصوير بكشاند. در شرايطي كه ايران خواهان دستيابي  وضعيت كنوني ميان دو كشور
براي جلوگيري از سربرآوردن يك هژمون در منطقه خليج فارس  متحدهايالاتبرتر در خليج فارس است، 

د و دانناي خاص ميكا خود را ملتي استثنايي با وظيفهسوي ديگر، هم ايران و هم آمرياز كند. تلاش مي
 هاي فلسفي دو كشور ودرصدد بسط الگوي مورد قبول خود به ساير نقاط جهان هستند. تضاد در بنيان

موجب تضاد و اختلاف دوجانبه  خودخودبههاي منفي قدرتمند نسبت به يكديگر همچنين وجود ذهنيت
 همتحدايالاتفرهنگ تدافعي ايران در برابر فرهنگ تهاجمي  نهايتاً. شودهاي موجود ميو تعميق شكاف
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را تهديد تصور كرده و از رهگذر بازدارندگي و  متحدهايالاتنيز عامل ديگري است كه هرگونه كنش 
  آيد.ها و راهبردهاي ديگر درصدد مقابله با آن برميسياست

هايي يران و آمريكا همواره داراي فراز و نشيبپس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، روابط خصمانه ا
هاي ايجابي تعارض در بين دو كشور، بنا به دلايل متعددي، فضاي بحران از نظر از ريشهصرف .بوده است

هاي متعدد مديريت از ميان روش "به نوعي كنترل و مديريت شده است. به لحاظ نظري دو طرفسوي 
آميز و نظامي خشونت آميز ي، اقتصادي، نظامي غير خشونتهاي لفظي، سياسبحران كه شامل روش

اي هاي متفاوت، به گونههاي مختلف با شدت و ضعفها در دورهمورد اخير، ساير روش جزبه "شوندمي
  ) ١٣٨٢:٢٩. (برچر،اندشدهتجربه

انه، طي آمريكا در خاورمي هايطلبيتوسعهيك چالش جدي در برابر  عنوانبهجمهوري اسلامي ايران 
است. در ادبيات اي را به خود اختصاص دادههاي اخير در راهبرد امنيت ملي آمريكا نقش برجستهسال

گرايي اسلامي، حمايت از تروريسم، عدم اي غرب، ايراد اتهاماتي عليه ايران مانند افراطسياسي و رسانه

چنان در اي همابي به سلاح هستهسازي خاورميانه و دستيرعايت حقوق بشر، تهديد آزادي بيان، ناامن
كانون توجهات قرار دارد. دولت دمكرات آمريكا با نگرش به سياست تغيير، تلاش نمود كه مقدمات دور 
جديدي از روابط با ايران را رأساً طراحي نموده تا ضمن فائق آمدن برچالش ايران، از نتايج و ثمرات آن 

ا هاي برجام ماحصل اين تلاشمند گردد كه توافق هستهي بهرهاالمللي و منطقههاي داخلي، بيندرعرصه

خواهان و عقبه كارشناسي آنان و سپس روي جمهوري صحنهپشتبود. اين درحالي است كه فشارهاي 
  )١٣٨٨:٦٠ها تبديل شده است. (اخباري، كارآمدن دولت ترامپ به مانع اصلي اين دور از تلاش

چنين اصول مديريت بحران المللي و همروابط كشورها در عرصه بينمنطق و قواعد بازي حاكم بر 
نمايد كه هر يك از طرفين مخاصمه تا قبل از ورود به مرحله نهايي يا توسل به راهكار نظامي اقتضاء مي

هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، حقوقي، فرهنگي و رواني هاي قابل دسترسي در حوزهاز تمامي ظرفيت

. برداري نمايندني براي در اختيار گرفتن ابتكار عمل و اعمال مديريت بهتر در بحران بهرهو امكانات ف
ها به رعايت چنين قواعد و اصولي منطبق با تقويت ساختارهاي دهد كه رويكرد دمكراتتجربه نشان مي

  المللي سازگارتر است.بين

 دو ميان دشمني تشديد و  ايجاد در مؤثر معنايي و  توان به دو دسته عوامل ماديبر اين اساس مي
 اين در  اياند. چنين رابطهكنوني منجر شده ٧»نه جنگ نه صلح«كه مجموعاً به وضعيت  كرد اشاره كشور

 ربتجا و سوءبرداشت تاريخي، ذهنيت هويتي، تعارض همچون عواملي از برساخته امر يك قالب در و معنا
و چالش   ژئوپليتيك رقابت همانند هاييمؤلفه معنايي، عوامل مثابه به رابطه احياي راستاي در پيشين
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 رقباي و  هاي ضد ايرانيهايي همچون لابياز كنش موجوديت نهايتاًعوامل مادي و  عنوانبهتروريسم 
 دهش ياد عوامل عملكرد كنار در روابط ساختار بودن تعاملي. است متأثر ايران  اسلامي جمهوري ايمنطقه

 ايبكهش و  دن روابط دوجانبه بودهش عادي پيرامون هاعمل ابتكار اثربخشي و  گيريشكل مانع رفتههمروي
  ) ٥٨ :١٣٨٢( برچر، .اندآورده فراهم را دوجانبه مناسبات در زاتنش عوامل از

از منظر   .بار ديگر برجسته شد روابط بين ايران و آمريكاها در سطح تنش، روي كار آمدن ترامپبا 
ي و اور و فعاليت ايران در محيط منطقههاي اصلي تصاعد بحران، تقويت حضيكي از ريشهدولت آمريكا، 

 "فشار حداكثري"دولت ترامپ كارزار  احساس تنگناي آمريكا در پيشبرد اهداف امنيتي و راهبردي است.
لي اندن منابع ماكشور از طريق خشكاي اين اي ايران و نفوذ منطقهخود را براي جلوگيري از برنامه هسته

اي از رخدادها مقابله كرده و توان خود را در آسيب رساندن به منافع ولي ايران در رشته ايران طراحي كرد
 نهاتنه توانستمييك جرقه دوره،  در اين. بالقوه به اقتصاد جهان نشان داده است طوربهو  متحدهايالات

ور متخاصم به وجود آورد، بلكه به حريقي در سراسر نقاط بحراني درگيري محدودي ميان اين دو كش
 .منطقه تبديل شود

  منازعه ميان ايران و آمريكا:ي هاويژگي

ت. هاستنش و منازعه اشكال متفاوتي دارد و سطح آن نيز تابعي از عمق و گستره اختلافات و تنش

ماهيت منازعه ميان ايران و آمريكا ماهيتي فراگير دارد و مشتمل بر طيفي از مسائل دوجانبه، ملي، 
  .دشوميي و تغيير از سطحي به سطح ديگر در تحليل دامنه منازعات دوجانبه المللبينو  ايمنطقه

مناقشه ايران و آمريكا پس از پيروزي انقلاب  فردمنحصربه، مختصات يكي از موارد پيچيده منازعات
هاي تاريخ ديپلماسي و روابط ترين مناقشهدارترين و طولانيعنوان يكي از ريشهاسلامي است كه به

هاي مقطعي در است. تجربه همكاري قرارگرفتهگران الملل تاكنون، مورد توجه بسياري از پژوهشبين

زايي و دخالت متغيرهاي زدايي/ تنشپايان تنشهاي متوالي و بيسايه تهديد و سوءظن دوجانبه، چرخه
ينحل بودن و لا چندلايهپيچيدگي،  دهندهنشانمتنوع بيروني و دروني در فرايندهاي جاري ميان دو كشور 

ها و اقدامات جمهوري اسلامي است. از آن گذشته، سياست بنيادين اين مناقشه هايريشهباقي ماندن 
آمريكا در ارتباط با طرف مقابل، غيرقابل فهم بودن و يا عدم انعطاف در درك مباني  متحدهايالاتايران و 

ها در العاده تأثيرگذار سوءبرداشتنقش فوق نهايتاًرفتاري تهران و واشنگتن نزد يكديگر و 
دهنده آن است كه صرف توجه به علل قطع رابطه و تداوم انجماد سياسي، ر نشانهاي دو كشوگيريتصميم

اي هدهد. منازعارائه نمي هاتنشپاسخ روشني به سؤال از چرايي و چگونگي ايجاد و تداوم وضعيت كنوني 
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هاي يسازهاي ذهني و تصويرتر داشته و از بنيانكه در عين اختلافات راهبردي و ژئوپلتيك، وجهي عميق
  .تهديدانگارانه دو كشور از يكديگر نشأت گرفته است

 )برجام( ايهستهتوافق در حصول  ٢نقش مسير 

به مراودات و تعاملات صريح و غيرعلني بين اعضاي كشورهاي مخالف خارج  ٢واژه ديپلماسي مسير 
به كنفرانس دارتموث اشاره كرد كه  توانميرا  ٢از حيطه مذاكرات رسمي اشاره دارد. نمونه بارز مسير 

بعد از شكست نشست سران ميان خروشچف و  ١٩٦٠و شوروي سابق را در سال  هاآمريكاييتوانست 
  جمع كند. دورهم ١٩٥٩آيزنهاور در سال 

به  ٢تماس و گفتگوي رسمي، مسير ديپلماسي  هايكانالو فقدان  هااعتماديبيدر سايه تشديد 
موضوعي چالشي به يك بحران جدي  شدنتبديلاز  هاموقعيتده است در برخي شكل هدفمندي قادر بو

ن و ميزان موفقيت اي اندازچشم و يا گسترش آن به آستانه يك مناقشه جدي و يا جنگ جلوگيري نمايد.
از  هادولتنوع ترجيحات و حمايت  نهايتاًو  هاسياست گيريجهتنوع ديپلماسي تا حد زيادي تابع 

 و منازعه از توانمندي و ظرفيت هاتنشسطح  بالا رفتناحتمال  به علتاين تكنيك . است هاآن يهابرنامه
 هاينالكادر فقدان مكانيسم و در كاهش منازعات برخوردار است و  كنندگيتسهيللازم براي ايفاي نقش 

 ي سنجش ميزانبرا موردتوافقيك شيوه آزمايشي و  عنوانبهطرف مناقشه،  هايدولتتماس رسمي ميان 
  .كندميسياسي طرفين عمل  هاياراده

 كند كه وقتي نيرويين، اين پرسش را به ذهن متبادر ميو ايرا متحدهايالاترويارويي خطرناك ميان 
 "حداكثري فشار "دهد. آن نيرو، كارزار رو شود چه روي ميروبه غيرقابل حركتناپذير با جسمي مقاومت

 نظامي و سياسي بلندپايه رهبران تحريم چه – شناسدنمي حدومرزي هيچ ظاهراً كه است ترامپ دولت
م، ايران. آن جس درآوردن زانوبه منظوربهنفت كشور  صادرات رساندن صفر به براي فشار چه باشد، ايران

 قرار هدف با چه باشد، ايهسته برنامه دوباره شروع با چه –عزم ايران است به مقاومت و عدم تسليم 
 يسناريوي – نظامي رويارويي يك فزاينده و احتمالي نتيجه. آن ايمنطقه متحدان و متحدهايالات دادن

اش هشدار درباره ٢٠١٨اي يا برجام در ماه مي خروج دولت ترامپ از توافق هسته زمان از بحران گروه كه
  .داده است

: نويسدمياز يادداشت خود  بخشيدر  ٢يكي از فعالين عرصه مسير  عنوانبهي بحران المللبينگروه 
هاي شرايط يك درگيري در آينده از حالا روشن است. ايران هشدار داده است كه اگر تحريم

 اقتصاد عوض در و كند محروم برجام اقتصادي منافع از را كشور اين چنانهم متحدهايالات   جانبهيك
 تهديدش ايران اگر. داد خواهد افزايش را ايهسته توافق از خود تخطي تدريجبه كند، گيرزمين را ايران
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المللي و افزايش امكان حملات بين ترگسترده هايتحريم باعث و پاشيد خواهد هم از برجام كند،   عملي را
طر است. خ مهارشده فعلاًاي اين كشور خواهد شد كه و يا اسرائيل عليه برنامه هسته متحدهايالاتنظامي 

اي از رخدادهاي محدود نظامي از ماه مي بوده، اين است كه رويارويي دو تري كه شاهدش رشتهفوري
  .سو با هر طرف را به گردابي تشديدشونده بكشاندهم ايمنطقهكشور، عوامل 

ا گرا بد: يك رويكرد مربوط به طيف تعاملوجود دار ٢در ايران چند روايت و رويكرد نسبت به مسير 
نگرد. براساس ديدگاه موعه رفتارها و اقدامات غرب ميغرب است و طيف ديگر با رويكرد بدبينانه به مج

. در اندگذاشتهدر قبال برخي كشورها به اجرا  هاآمريكاييروشي است كه  ،٢ديپلماسي مسير طيف دوم، 
 )، هدفشودميپيگيري  هاحكومتاستفاده از ابزارهاي معمول ديپلماسي (كه از طريق  جايبهاين روش، 

روي  ٢دولتي است. در ديپلماسي مسير ريكا در كشور هدف توسط محافل غيري امهاسياستپيش بردن 
ترين اهداف راهبردي اين شود. يكي از مهمزيادي مي تأكيدهروندان كشور هدف روابط امريكا و ش

ول وانمود كردن غرب براي ملت هدف ديپلماسي، هنجارشكني و ريختن قبح مواضع ضدامريكايي و مقب

اطلاعات در مورد كشور هدف است. اين  آوريجمعبراي  هاآناست. از ديگر اهداف اين ديپلماسي، تلاش 
  كنند.ثبات فرض خود به مصاديق اشاره ميطيف براي ا

اين  .اتحاد جماهير شوروي بوده است» فروپاشي خاموش«يكي از كاركردهاي اين نوع ديپلماسي 
كند تا مسير نفوذ را باز كند. احتمال گشايش دفتر اهدافي را دنبال مي ٢ست كه مسير روه بر اين باور اگ

دفتر شوراي  تأسيسسهولت در ارائه ويزا به ايرانيان، احتمال  منظوربهحافظ منافع امريكا در ايران 
در مورد باند براندازي نرم كه  اههشدار براي عادي شدن روابط، سازيزمينه منظوربهايرانيان -آمريكاييان

از عناويني مانند ديپلماسي عمومي، مبادلات فرهنگي و علمي، كارهاي مشترك مطالعاتي و روابط مردم 
 در مورد بنيادهايي كه تحت رسانياطلاعكند؛ سفر بازيگران هاليوودي به ايران؛ مردم سوء استفاده مي با

و مواردي از اين قبيل به دنبال » ايرسانهديپلماسي «، »ديپلماسي علمي«، »ديپلماسي عمومي«عنوان 

 .باشدمي ٢مخالفين طيف تكنيك مسير از جمله قرائن و شواهد مورد اشاره از سوي براندازي نرم هستند؛ 
) ٢٠١٠ :٣،Dimaggio (  

اين  تأثيرآغاز شد.  ٢٠٠٥تا  ١٩٩٧هاي ن سالرياست جمهوري خاتمي بيتبادلات از زمان اين نوع 
به خاطر محيط ناپايدار بين تهران و واشنگتن  عمدتاًو  ي رسمي بسيار محدود بودهاسياستاقدامات بر 

رياست جمهوري  در دوره . اين مسير، بودگرددمي ١ت مسير به سم ٢كه مانع از تسري و گسترش مسير 
  براي وارد شدن به ترتيبات غيررسمي محدود شد. هافرصتمتوقف گرديد و  نژاداحمدي
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ديگر  منابع مالي مشترك با تأمين، وزارت خارجه آمريكا از طريق ٢در اجراي مدل ديپلماسي مسير 
بر روابط ايران با همسايگان  ٢مسير  هايديالوگ، به ترغيب فعالين براي تمركز ٢و بانيان مسير  هاطرف

نيل به توافق موقت يا دائم  منظوربهج فارس و توسعه مشاركت براي شمول عوامل مزاحم بالقوه ر خليد
روابط بين  ٢مسير  ديالوگ فعال در هايمجموعهبيش از ده سال،  به مدت .پرداختميبا ايران  ايهسته

وسعه خود منجر به ت نوبهبهرا تسهيل نمود كه  دانشگاهي نظرانصاحبو  ينفذ ايراني و آمريكايمقامات مت
  )Allen ،٢٠١٣ ٦:(ايران شكل داد.  ايهستهنوامبر در مورد برنامه  ٢٤چارچوب توافق موقت ي در هايايده

برجام  ريگيشكلبراي رسمي  مسير كه نقش اساسي در تسهيل ديپلماسي مسيراين حاميان ديالوگ 
ختن ارا از طريق پرد رسميتواند مسير مربوط به ايران مي دوهاي مسير داشتند معتقدند آينده فعاليت

اما با خروج آمريكا از برجام اساس اين ابهام و ؛ اي تكميل كنداي منطقههتبه روابط ايران با ديگر قدر
 اندازچشمبوده و  دوهاي مسير متفاوت از اهداف و ماموريت يكترديد وجود دارد كه اولويت مسير 

ن ابر اين باورند كه رقابت بين اير غيررسميشود. طرفداران مسير يني براي ادامه اين مسير ديده نممطمئ

ه باشد. براي مناقشه آيندزوري كاتالي تواندمياست و  ايمنطقهثباتي و عربستان سعودي محركه اصلي بي
برود، اين فرصت وجود خواهد داشت تا ايران  پيشبه ١+ ٤بين ايران و گروه  ايهستهچنانچه مذاكرات 

ه چنين امكاني را ب دوبپردازند و ماهيت غيررسمي مسير  روابطشانو عربستان سعودي به ارزيابي مجدد 
  .هاي جدي همراه با ريسك كمتر شونددهد تا وارد گفتگوهر دو مي

ريكا را باز كرد، دو كشوري كه يكي از مزاياي برجام اين بود كه كانال رسمي ارتباطي بين ايران و آم
اي هكه دو قايق آمريكايي تصادف وارد آب درزمانيهيچ روابط ديپلماتيك نداشتند. چنين كانال تماسي 

بسيار مفيد بود و در چارچوب راهبرد تعامل جديد مانع از بالا گرفتن  ٢٠١٦ايران شده بودند در سال 
برجام چنين كانالي نيز بسته شد و در چنين شرايطي سطح تنش ميان دو كشور شد. با خروج آمريكا از 

آن قرار است به چه شكلي دنبال شود.  وفصلحلاتفاقات مشابهي رخ دهد مشخص نيست  مجدداً چنانچه 

 هاتمدنرا در مقابل ايده برخورد  هاتمدنايده گفتگوي  ،خاتمي جمهوررئيس، ٢٠٠٥تا  ١٩٩٧دوره طي 
 جهت تعامل هاآمريكاييهايي براي هانتيگتون مطرح ساخت. اين رفتار جديد ايران باعث ايجاد فرصت

براي حركت سياست  تلاشي ٢تساهل تهران در مسير  قامات متنفذ ايران را فراهم ساخت وغيررسمي با م
  .بود تر با آمريكا و غربصالحه جويانهم گيريجهتي ايران به يك خارج

  گيرينتيجه

 سنجش كارآمديارزيابي و ناظرين مستقل براي  هاي اندكي توسط، تلاششدهانجامدر مطالعات 
به اعتبار واند تمياين تكنيك هاي سيستماتيك براي ارزيابي و فقدان تلاش صورت گرفتهغيررسمي مسير 
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بنا به دلايل متعددي ، در مناسبات ايران و آمريكاها تعاملات پيوسته بعد از سال صدمه وارد سازد. آن
نوني هاي گذشته و كيابي موفقيت تلاشارز و قرارگرفتهسيال و نامطمئني  در وضعيت مسيراين آينده 

مانتي براي و ض هها نداشتبر سياستو قطعي سريع  تأثيراتدشوار است زيرا پيشرفت سريع يا مسير اين 
رهيافت بلندمدتي به سمت اجتماعي  عموماًتبادلات اين قبيل  وجود ندارد.نيز  هاآنحفظ و پايداري 

به مباحث سياست از  دهيشكل آنهدف  ه ون داشتسازاكردن نخبگان با دسترسي و نفوذ بر تصميم
 وع،در مجم. ه استبود هاآناحتمالي براي حل همكارانه  هايگزينهه تصوير پرنوسان مناقشات و طريق ارائ

از  اندعبارته دنبال شده است كه حوز ٥حداقل در  در گذشته و حال غيررسميهاي مسير تلاش روند
ه و كمك ب هاپيشنهادها و تعيين منافع مشترك و توليد ايده غيررسمي برايراكز كمك به منخست، 

شود.  هاشدن نيات و تصحيح سوء برداشت نكه منجر به روشها ارزيابي واقعيت، دوم، هاي سياستگزينه
ارم، ، چهدر تهران و واشنگتن گيرندگانتصميمنوع و نحوه ها به و تحليل هاديدگاه يمرتبط سازسوم، 

 هايديپلماتمقامات و  ميان مقامات و مشاورين كليدي ايران و ويژهبهتقويت روابط مهم در طول زمان 

 اطمينانقابلايجاد كانال ، نهايتاًو  آمريكا گيرندگانتصميمبه  هاآندسترسي سطح سابق آمريكايي با 
 .هاهاي افزايش تنشبر سر موضوعات حساس و در طي زمانبراي ارتباطات غيررسمي 

نگي حفظ محرما بايد واقعي باشد. بوده و انتظارات از آنمحدود ظرفيتي ظرفيت ديپلماسي مسير دو 
ز قبل ا معمولاً  كنندگانشركتحياتي است. اين نوع گفتگوهاي غيررسمي براي تضمين تداوم ديالوگ 

ند دهترجيح مي ها ندهند. افراد مشتركاً را علني نكنند و به رسانهاطلاعاتي  هيچكنند تا موافقت مي
ين ها در اموفقيت ستاوردها ود درنتيجه،چراغ خاموش فعاليت كنند و نام خود را آشكار نسازند.  صورتبه

  شوند.آشكار نميتكنيك 

، مثالنوانعبه يكسان نيست. دوبا ديپلماسي مسير  هادولتهمه و اولويت برخورد نوع  كهنكته آخر اين
 ، به طريق اولي برايدولت ترامپ مورد توجه قرار نگرفتديپلماسي در شيوه متعارف آن در  كهازآنجايي

اده از ديگري نظير استف هايشيوهآن از  جايبه ليو .در نظر گرفته نشد نيز جايگاهيديپلماسي اين نوع 
 در پي كشمكش اينكه، مضافاً. قرار گرفت توجهرسمي ثالث در قالب ميانجي مورد اعتماد مورد  هايطرف

اي لازم برت ظرفيت يا اختياراثابت  طوربه هاسازمانقدرت در ايران و آمريكا، روشن نيست كدام افراد و 
در  هادولتآميز بين روابط تنش سطح پايداري با توجه به ، وعرا داشته باشند. در مجم ٢انجام مسير 

كه  است هاييپلو  هاظرفيتهمچنان يكي از اندك  مسير گفتگوهاي غيررسميايران و آمريكا، تبادلات 
ر اگ .انجام دهد ابتكاراتي هاتنشراي كاهش سطح و ب نشاندب دورهمرا براي ديالوگ  دو طرفقادر است 
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ي از اين نوع هايحركت كنند، تلاشمذاكرات رسمي تهران و واشنگتن به سمت زماني فرابرسد كه 
  و ترسيم خواهد كرد. جديدي را براي خود تعريف اندازچشم احتمالاً ديپلماسي 
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